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تابستان امسال، خوزستان آبستن 
اعتراضاتــی با محوریــت موضوع آب 
است. با افزایش و گسترش خشکسالی 
و عدم انتقال آب از سدهای بالادستی 
و عدم‌اختصــاص حق‌آبــه مــردم 
پایین‌دســت، جمعیــت روســتایی 
خوزســتان وارد فاز اعتراضی می‌شود. 
گرمای بالای پنجاه درجه با تشــنگی 
هم‌وطنان کمپین خودجوشــی پدید 
می‌آورد که شمایل عجیبی نیز به خود 
می‌گیرد. اما در تهران در برابر تئاتر شهر 
تجمعی رخ می‌دهد که عمر طولانی هم 
ندارد. تجمع با حضور مأموران امنیتی 
پراکنده می‌شــود؛ اما به تنها مواجهه 
مرکزنشینان با تلاش برای رسیدن به 

آب مردم خوزستان بدل می‌شود.
با گذشت زمان دو نمایش در تهران 
با این موضــوع روی صحنــه می‌رود. 
مورد نخســت »بک تو بلک« ســجاد 
افشاریان اســت که با استفاده از صدای 
زنی خوزستانی با کلیدواژه »مظاهرات 
سلمیه« مثلاً قصد دارد قهرمان خودش 
را به آن اعتراضــات متصل کند و بگوید 
چطور پس از کنشی سیاسی اسیر شده 
و در انفرادی دچار اضمحلال. نمایشی 
به شدت سانتیمانتال که تلاشش صرفاً 
برجســته کردن هویت هنری سجاد 
افشاریان است، هم در وجه زبانی و هم در 
وجه فیزیکی. نمایش عملاً تلاشی است 
برای زیبا جلوه دادن صدای افشاریان و 
بدن او و در نهایت با نادیده گرفتن هدف 
اعتراض که در پس ممیزی‌ها محو شده 
است، به بازنمایی خودش منجر می‌شود.

امــا در همــان روزهــای اجرای 
پرســروصدا و پرفــروش افشــاریان، 
نمایش دیگری بــا همین موضوعیت 
در تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه 
می‌رود که یک صدم مخاطب افشاریان 
را ندارد؛ اما نگاهی غیرسانتیمانتال به 
موضوع اعتراض و خصوصــاً اعتراض 
تئاترشــهر دارد. »ارور 404« بــه نظر 

برشــی از تلاش چند بازیگر است که 
می‌خواهند در یک نمایش حضور داشته 
باشند؛ اما کارگردان نمایش، مدام رویه 
ســرکوب بدنی و روحی بازیگران را در 
پیش می‌گیرد. بازیگــران با تکرار یک 
وضعیت فیزیکی، فروپاشی جسمانی 
خود را زیــر تیغ ممیــزی کارگردان و 
عمّال سانسورچی بازنمایی می‌کنند، 
به‌خصوص وقتی سردسته ممیزان فریاد 

می‌زند »این توی متن اصلی نیست.«
برخلاف افشاریان که تلاش می‌کند 
خود را در مقام معترض در مرکز توجه 
قرار دهــد و حتی نظمی بــه آن بلک 
)ظلمات( جهان امــروز بدهد، عباس 
جمالی وضعیتــی را بازنمایی می‌کند 
که محصول آن هرج‌ومــرج و عصیان 
اســت. در حالی‌کــه سیســتم تلاش 
می‌کند به هر چیزی نظمــی دهد؛ اما 
نظم مستقر سیســتم و کارگردان جز 
بی‌معنایــی و انهدام نتیجــه‌ای ندارد. 
عباس جمالی برای نشان دادن این فضا 
و البته برجسته‌سازی اعتراض همانند 
کمدی‌های آب‌دوغ‌خیاری به ســراغ 
تک‌کلام‌ها نمی‌رود، همانند زمانی که 
برای هجو احمدی‌نژاد از عبارت »بگم، 
بگم« استفاده می‌شد تا ملت مخاطب 
را به خنده وادارد. یا مورد افشــاریان و 

»مظاهرات ســلمیه«. جمالی به سراغ 
تصویر می‌رود. یک حصــار در انتهای 
صحنــه و تصاویری از تاج ســاختمان 
تئاتر شهر. برای کسی که دنیای جمالی 
و تئاتــر را همزمان دنبال کرده باشــد 
آشکار می‌شــود که او به مکان اعتراض 
اشــاره می‌کند. در یک دهه اخیر تئاتر 
شــهر یکی از مراکز اعتراضات خیابانی 
به حساب آمده است و عباس جمالی با 
آوردن حصار، تلنگری به برنامه مشهور 
»حریم تئاتر شــهر« می‌زند، جایی‌که 
برخی معتقدند قرار است همانند دهه 
شصت به دور تئاتر شهر حصاری فلزی 
کشــیده شــود. جمالی حالا به زبان 
اســتعاره و مجاز می‌گوید حصار تئاتر 
شهر به معنای حذف کنش اعتراض از 
فضای تئاتر شهر است. از همین رو برای 
بسط ماجرا به سراغ موافقان حصار هم 
می‌رود. روی صحنه، آن‌ســوی حصار، 
جایی‌که کارگردان و ممیزان ســعی بر 
تولید میزانسن دارند، چیزهایی آفریده 
می‌شــود که یادآور آثار موافقان حصار 
اســت. آنهایی که عباس جمالی آنها را 
بخشــی از وضعیت موجود می‌پندارد. 
آنهایی که احتمالاً پلشتی‌های اجتماعی 
روزگار مــا را بزک می‌کننــد و به جای 
بازنمایی آن، زیبــا جلوه‌اش می‌دهند و 

شــاید معتقدند وظیفه هنر زیبا کردن 
جهان است.عباس جمالی با این موضوع 
نیز شوخی می‌کند. به ظاهر چیز زیبایی 
روی صحنه می‌آفریند. همان متدهایی 
که سال‌ها عده‌ای بابتش تربیت هنرجو 
کرده‌اند و به اسم شــما نمی‌دانید و ما 
می‌فهمیم به خلــق‌الله حقنه کرده‌اند. 
جمالی کولاژی از آن می‌آفریند و شاید 
در بهترین حالتش، جایی‌که خودش نیز 
وارد گود ماجرا می‌شود، نشان می‌دهد 
واقعیت امر چیزی دیگری اســت؛ اما 
خودش در مقام کارگــردان معترض 
می‌تواند از قطعات بی‌معنای هنرمند 
مدعی، ادعای تــازه‌ای بیافریند. اینکه 
چقدر جهان امروز ما هفل‌هشت است و 
این زیبایی آنچنان هم زیبا نیست. برای 
همین مخاطب در برابر اثر او با خودش 
می‌گوید »این دیگه چیه؟« دقیقاً این 
دیگر چیست که چنین بی‌نظم و زشت 
روبه‌روی مخاطب مدام تکرار می‌شود. 
برای همین اســت که نمایش جمالی 
مخاطب ندارد؛ چــون مخاطب طبقه 
متوسط پول نمی‌دهد زشتی را ببیند. 
او پول می‌دهد که اگر فقیر یا بدبختی 
را هم روی صحنه شاهدش باشد، فقیر 
و بدبخت خوش‌کلامی باشد، چشمانش 
رنگی باشــد، خوب بــازی کند و حظ 

شنفت‌دیداری برایش به ارمغان آورد. او 
پلشتی اجتماعی را بزک شده می‌خواهد 
تا بگوید رفته‌ام اعتراض یک هنرمند به 
فلان معضل اجتماعــی با حضور فلان 
سوپراستار سینمایی یا تئاتری را دیده‌ام، 
بعد آن را با عکســی از پوستر یا عوامل 
نمایش اســتوری کند تا قدرت کاذبی 
از ثروت خود - ثروت نمادین محصول 
خرید بلیت گران‌قیمت - بازنمایی کند.

 از دید جمالی شــاید ایــن همان 
واقعیت ماجرا اســت که برهنه شــده 
است. نمایش‌هایی گران‌قیمت و سرشار 
از »اهِــن و پهِن« مؤلفــش - که البته 
گرته‌برداری‌هــای کوته‌فکرانــه‌ای از 
دیگری است - زیر آن ردای خوش‌رنگ 
و لعابش چیزی جز همین فروپاشــی 
نمایشی روی صحنه »ارور 404« نیست. 
به عبارتی اگر یک فیلتر اساسی در درگاه 
فاهمه ما قرار داده شود، با دیدن آثاری 
که امر مذمــوم را بدل بــه امر مطبوع 
می‌کنند، دچار »ارور 404« می‌شود؛ 

اما این همه ماجرا نیست. 
خطای HTTP( ۴۰۴ 404( یکی از 
کدهای وضعیت پروتکل انتقال ابرمتن 
است که با عنوان خطای »یافت نشد« 
نیز شناخته می‌شود و منظور این خطا 
آن است که سرور وب نمی‌تواند منبع 
درخواستی را پیدا کند. به عبارتی شما 
در مقــام مخاطب به آنچــه در پی‌اش 
هستید، دسترســی نخواهید داشت. 
البته عباس جمالی بــه نظر می‌آید آن 
را اســتعاره‌ای از صفحــه پیوندها قرار 
می‌دهد تا نشــان دهد چطور با حذف 
ارتباط مخاطب با منبع درخواســتی، 
موجب جهالت می‌شود. سانسوری که 
عباس جمالی در قامت مردان خشــن 
روی صحنه بازنمایی می‌کند، به فهم و 
درک آدم‌ها نمی‌افزاید. آنها را همچون 
بازیگران نمایش فروخــورده در خود و 
منهدم شده در روح می‌سازد. جایی در 
نمایش بازیگر دختری مجبور می‌شود 
تلفن همراه خود را به عوامل ممیزی دهد 
و او جز دهشت چیزی بازنمایی نمی‌کند. 
جمالی نشان می‌دهد سانسور به‌سبب 
ذات خشنش، نمی‌تواند سازنده باشد و 

خشونت درنهایت به امری تخریب‌گر 
بدل می‌شود. در نمایش بازیگری قرار 
اســت نقش خواننده‌ای را ایفا کند و او 
مدام می‌میرد و زنده می‌شــود. او هم 
استعاره‌ای می‌‌شود از آدم‌های محذوف 
اطراف تئاتر شهر و هم هنرمند ممیزی 
شده. به عبارتی او فصل مشترکی است 
که جمالی بدان اعتــراض دارد، اینکه 
خرده‌فرهنگ‌های اطراف تئاتر شــهر 
محذوف و سانسور شده‌اند و در خم »ارور 
404« گیر کرده‌اند؛ اما تکثیر می‌شوند. 
همیشه هستند، تنها قرار نیست دیده 
شوند. پایان نمایش هم مشخص است. 
جایی پشــت‌صحنه کارگردان به باد 
کتک گرفته می‌شــود توســط همان 
عوامل ممیزی، مــردم روی صحنه نیز 
رها شده‌اند و نمی‌دانند چه کنند. همانند 
مخاطبان نمایش که نمی‌دانند باید چه 
کنند. آنها چشم‌انتظار رورانس و دست 
زدن برای بازیگران می‌نشــینند و این 
هم شاید پیام آخر نمایش باشد که ذهن 
مخاطب دچار »ارور 404« شده است. 
او شرطی شده است در تماشای نمایش 
و نمی‌داند نمایش‌ها همه یک شــکل 
نیستند؛ همان‌طور که قرار نیست روی 
صحنه صرفاً زیبایی عرفی ببیند. پس 
عباس جمالی شــاید به شیوه هاندکه، 
اهانت به تماشــاگر را هم در دستور کار 
قرار می‌دهد تا به او بفهماند که چطور در 
قبال »ارور 404« تک‌بعدی شده است.

نگاهی به نمایش »ارور 404«

وقتی خودمان را به کوچه علی‌چپ می‌زنیم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یک فیلمنامه‌نویس می‌گوید: از وقتی ساترا 
آمده میزان تولید کم شــده تمایل مردم به وی 
او دی‌ها کمتر شــده اســت. انگار وجود ساترا 
سرمایه‌گذارها را ترسانده و برخی می‌ترسند اگر 

کاری بسازند ساترا جلوی آن را بگیرد.
به گزارش ایلنا، حامد افضلی، فیلمنامه‌نویس 
سینما و تلویزیون که سریال‌هایی همچون ملکه 
گدایان، از یادها رفته و دل خــوش را در کارنامه 
دارد، درباره عملکرد ساترا در یک سال گذشته در 
شبکه نمایش خانگی و حوزه تولید گفت: مهم‌ترین 
موضوع درباره ساترا تغییر دائم نهاد متولی بود. یک 
روز ارشاد یک روز ســاترا یک روز هم ساترا و هم 
ارشاد و روز دیگر جایی مثل سامانه الماس دستگاه 
نظارت بر فیلمنامه‌ها و تولیدات نمایش خانگی 
بود و این سردرگمی برای ما بسیار آزار دهنده و 

سخت بود.
وی ادامه داد: در تلویزیون ما می‌دانیم با ناظر 
کیفی طرف هستیم. سلیقه و تفکر او را می‌شناسیم 
اما در ساترا نمی‌دانیم با چه کسی یا کسانی طرف 
هســتیم. به طور کلی موافق وجود ساترا بودم. 
نهادی که بر محتوا نظارت کند بدون آن که منافع 
مالی داشته باشد. به نظرم از فضای بازی که در دوره 
قبلی وجود داشــت به درستی استفاده نمی‌شد 
و طرح‌های خوب را نمی‌خواســتند و طرح‌های 

دختر، پسریِ پرفروشی می‌خواستند که از نظر 
من نویسنده جزو کارهای سطحی بوده است.

افضلی گفت: من امیدوار شدم با آمدن ساترا 
شاید وی او دی‌ها مجبور شــوند به جای توجه 
صرف به جذب مخاطب، به کیفیت و سطح آثار هم 
اهمیت دهند، اما الان نمی‌دانم آیا سختگیری‌های 
ساترا به همین منتهی می‌شود یا نه؟ به تعطیلی 
وی او دی‌ها منجر می‌شــود؟ در سریال عقرب 

عاشق به سختی به یک تعامل رسیدیم.
وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که درباره وی 
او دی می‌توانم بگویم این است که شاید احساس 
شود وی او دی رقیب تلویزیون است در حالی که 
اصلا اینطور نیست. وی او دی رقیب ماهواره است و 
مخاطب وی او دی هیچ وقت تلویزیون نگاه نکرده 
و الان هم اگر وی او دی‌ها تعطیل شــوند باز هم 
تلویزیون نگاه نمی‌کند و ماهواره می‌بیند. از زمان 
آمدن پلتفرم‌ها در ایران شبکه‌های ماهواره‌ای که 

سریال‌های ترک پخش می‌کردند مخاطبشان را 
از دست دادند.

افضلی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه پلتفرم‌ها 
عده‌ای را سر کار برده و مشغول کار کرده است، یک 
تاثیر فرهنگی هم دارد. شاید فضای قصه‌ها اندکی 
ملتهب‌تر از سریال‌های تلویزیون باشد و از خطوط 
قرمز بیشتری عبور کنیم اما در قیاس با ماهواره و 
مفاهیمی که در آن سریال‌ها مطرح می‌شود فاصله 

زمین تا آسمان است.
وی ادامه داد: در این راستا گروه‌های حمایت 
کننده و سرمایه گذار باید حمایت شوند اما طوری 
جا افتاده که ســاترا و تلویزیون گمان می‌کنند 
ما رقیبشان هســتیم و این هم تیمی بودن را با 
ساترا حس نمی‌کنیم و احساس نمی‌کنیم ساترا 
همکار ما است و همان حسی که در تعامل با مدیر 
شبکه‌های تلویزیونی و ناظران کیفی و محتوایی 
صدا و سیما داریم را در مقابل ساترا نداریم. انگار 
ساترا نهادی است که آمده جلوی ما را بگیرد و این 

حس در ما وجود دارد.
وی افزود: با اینکه ابتدای راه نگاهم به ســاترا 
مثبت بود اما الان حس می‌کنم آمــده تا اجازه 
ندهد کارهای بیشتری ساخته شوند. در سال‌های 
گذشته، ما با موجی از کار روبرو بودیم اما به یکباره 

دیدیم جلوی آن‌ها گرفته شد.

 ترس سرمایه‌گذاران
 از ورود به بخش خصوصی

این نویسنده که سریال ملکه گدایان را نیز به 
نگارش درآورده اســت، ادامه داد: معتقدم ساترا 
در این یکســاله به جای مانع زدایــی، مانع‌زایی 
کرده است. می‌توانســت مانع‌زدایی کند اما این 
کار را نکرد و لااقل اینطور به نظر نمی‌رسد. از وقتی 
ساترا آمده میزان تولید کم شده تمایل مردم به وی 
او دی‌ها کمتر شــده حالا نمی‌دانم به چه دلیل! 
انگار وجود ساترا سرمایه گذارها را ترسانده است 
و برخی می‌ترسند اگر کاری بسازند ساترا جلوی 

آن را بگیرد.
افضلی در ادامه بیان داشت: در این مدت یک بار 
هم ساترا با ما نویسنده‌ها و کارگردان‌ها جلسه‌ای 
نگذاشته‌اند که صحبت کنند. من نویسنده مرجعی 
ندارم که وقتی حقی از من ضایع می‌شود به آنجا 

مراجعه کنم و هیچ وقت ساترا چنین اطمینانی 
به من نداده است در صورتیکه وقتی می‌خواهید 
از ارشاد پروانه ساخت بگیرید به نویسنده احترام 
می‌گذارد و می‌گوید باید فیلمنامه‌ات در سامانه 
تایید شود اما در ســاترا چنین ساز و کاری وجود 
ندارد و تهیه‌کننده حتی می‌توانــد بدون اجازه 
نویسنده فیلم نامه را ببرد و تاییدیه بگیرد. یعنی 
در حالت کلی ساترا در ساختارش نویسنده را اصلا 
ندیده است. در حالیکه فیمنامه سنگ بنای اثر و 

نقشه محتوایی مجموعه داستانی است.
وی دربــاره وضعیت فعلی ســاترا و احتمال 
کوچ هنرمندان به خارج از کشور نیز بیان داشت: 
هنرمندانی که صاحب اندیشــه باشند برای کار 
به خارج کوچ نمی‌کنند و اگــر کوچ کنند بیکار 
می‌مانند. در حرفه خودم ندیدم کسی به خارج 

کوچ کرده باشد.

فیلمنامه‌نویس سینما و تلویزیون:

ساترا به‌جای مانع‌‌زدایی در تولید، مانع‌‌تراشی کرده است 

گفت‌وگو

 )404 HTTP( ۴۰۴ خطای
یکی از کدهای وضعیت 

پروتکل انتقال ابرمتن است 
که با عنوان خطای »یافت 

نشد« نیز شناخته می‌شود 
و منظور این خطا آن است 

که سرور وب نمی‌تواند 
منبع درخواستی را پیدا 

کند. به عبارتی شما در 
مقام مخاطب به آنچه در 

پی‌اش هستید، دسترسی 
نخواهید داشت
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 بهار گردشگری 
در دستان مسافران نوروزی

دو سال پیش کرونا درســت زمانی وارد ایران شد 
که بیشــتر مردم در حال تدارک و آماده سفر نوروزی 
بودند اما با اعلام ورود کرونا چرخ صنعت گردشگری 
در آن نوروز کاملا از حرکت ایستاد. سال گذشته نیز 
محدودیت‌های زیادی اعمال شد، استان‌های شمالی 
که در وضعیت قرمز و سفر ممنوع بودند و اکثر شهرهای 
مســافرخیز نیز در حالت نارنجی به سر می‌بردند. اما 
امسال شاید پس از دوسال اولین سالی باشد که کمر 
شکسته و خمیده گردشگری قرار است کمی راست 
می‌شود و شاید این صنعت زمین خورده دوباره جانی 
تازه بگیرد. این مهم نه تنها با کمک‌های دولتی و بخش 
خصوصی بلکه با کمک مسافران تحقق خواهد یافت، 
اما چگونه؟ در ادامه به بررسی چند مورد که باعث رونق 

گردشگری می‌شود خواهیم پرداخت:
همانطور که می‌دانید اقامتگاه‌های محلی یا همان 
بومگردی‌ها به مکان‌هایی اطلاق می‌شود که عمدتا 
در دل بافت روستایی و یا در حومه شهرهای بزرگ 
قرار دارند. بســیاری از بومگردی‌ها در این دو سال 
علی رغم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ارائه شده از 
سوی ستاد کرونا و همچنین وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خالی از مسافر بوده و 
در قبال هزینه‌های جاری اقامتــگاه هیچ درآمدی 
نداشته‌اند. با جستجویی ساده در اینترنت می‌توان 
بومگردی‌هایی که ظرفیت خالــی دارند را برگزید 
و در ایام نــوروز چند روزی را میهمــان آب و هوای 
خوش و سالم روستا بود و در کنار خوردن نان و غذای 
محلی از صنایع دستی زنان روستا نیز خرید کرد تا 
آنان نیز از ورود گردشگر بی‌بهره نمانند. و این دقیقا 
همان چیزی است که از آن به عنوان »توسعه پایدار 
گردشگری« نام برده می‌شود: ســود بردن جامعه 

مقصد از ورود گردشگر. 

اما در شــهرهای بزرگتــر چگونه می‌تــوان به 
گردشگری تازه جان گرفته رونق بخشید؟ سوال خوبی 
است اما پاسخش خوبتر. در شهرهای توریستی مانند 
شیراز و اصفهان و تبریز و یزد و ... در اماکن تاریخی یک 
دســته راهنمایانی فعالیت می‌کنند به نام راهنمای 
محلی، که این راهنما مسلط به محل خاصی مثلا عالی 
قاپو در اصفهان و یا نقش رستم در شیراز هستند. شما در 
گیشه ورودی هنگام خرید بلیط می‌توانید درخواست 
راهنمای محلی کنید و با پرداخت مبلغی هم به کسب 
و کار آن راهنمای محلی که سالها تلاش و مطالعه کرده 
تا بر زیر و زبر منطقه خود واقف شود رونق بخشیده‌اید 
و هم خودتان اطلاعاتی کسب می‌کنید که بازدیدتان 
را جذاب‌تر و مفیدتر می‌کند. قطعا دانســتن مفهوم 
سنگ‌نگاره طاق بستان کرمانشــاه و گرفتن عکس 
یادگاری در کنار آن خیلی جذاب‌تر است، چرا که برای 
تمام کسانی که در آینده آن عکس را نشانشان خواهید 
داد حرفی برای گفتن دارید و این نشان می‌دهد که شما 

مسولانه سفر می‌کنید.
چرخیدن چــرخ ایــن صنعت تنهــا به کمک 
مسافران نیست، بلکه کمک جامعه مقصد و متولیان 
گردشگری را نیز می‌طلبد. این‌گونه نیست که فقط 
مســافر تحقیق کند و اقامتگاهی را برگزیند اما در 
نهایت پروتکل‌های مخصوص اقامتگاه‌ها رعایت نشود 
، به صرف آنکه مســول اقامتگاه به این باور است که 
بعلت شیوع کرونا کسی اینجا نمی‌آید. آن اقامتگاهی 
از این بازی برنده بیرون می‌آید که میهمانش بعد از 
تعطیلات نوروز با چند مسافر دیگر به همان اقامتگاه 
بازگردد، و این امر میســر نمی‌شــود مگر با پایبند 
بودن به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اقامتگاه. 
و آن راهنمای محلی‌ای به گردشگری جانی دوباره 
می‌بخشــد که فقط حافظ یک متن تکراری و بیان 
کننده طوطی‌وار جملات از پیش نوشته شده نباشد. 
ذوق و اشــتیاق راهنمای محلی عالی‌قاپو مسافر را 
ترغیب می‌کند تا تخت جمشید هم که رفت دوباره از 
راهنمای محلی استفاده کند. چه مسافر باشیم، چه 
متولی، امسال گردشگری در دستان ماست تا دوباره 

بهار شود و شکوفه کند.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی 


